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   «نهي از سؤال » ةآي

 آن با عصري بودن قرآن  رابطة و 
 

 haj_mo@yahoo.com / دانشجوي دوره دکتري علوم قرآن و حديث پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   محمد حاج ابوالقاسم 
    vaezi@bou.ac.irاحمد واعظي / استاد دانشگاه باقر العلوم 

 10/8/1392ـ پذيرش: 29/2/1392دريافت: 

 چکيده

انـد  ديني، به دنبال اثبات اين موضوع بودهبودن قرآن« با استناد به ادلة درون  ية »عصريداران نظراز طرف  يبرخ

يکي از اين دلايل آنان آية »نهي از سؤال« است  اينان با محور قرار دادن يکي از دو شأن نزول ذکر شـده بـراي 

گيرند کـه بسـياري از احکـام ديـن پاسـ  گونه نتيجه ميداند، اينآيه، که نهي از سؤال را دربارة مسائل فقهي مي

عنوان »عرضـيات« وارد ديـن قرآن قرار گرفته، اما پس از پرسش، بـه  يسؤالات نابجايي است که اگرچه مورد نه 

  گرديده و اين نشانة »عصري بودن قرآن« است 

شود که شأن نزول صحيح آية مـذکور، سـؤال از از سؤال«، اثبات مي يدر اين مقاله، با بررسي دقيق مفاد آية »نه 

اموري همانند اجل انسان، سعادت، شقاوت و اموري بوده که مصلحت در ندانستن آن است و بر فرض قبول شأن 

 احکام قرآن« و درنتيجه، »عصري بودن آن« را اثبات کرد  يتوان »عرضي بودن برخنزول ديگر، باز نمي

 اجل عرضي دين، احکام،  دين، ذاتيبودن قرآن،  يعصرسؤال، نهي از  ها:کليدواژه
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 مقدمه

از  ي کدد يخمنددد بددودن«  ددر ن ير تاريبودن« و »غ يا »فراعصريخمند بودن« و  يبودن« و »تار  ي»عصر

 موضوعات مهم در حوزة علوم  ر ن است.

ر يتناسددآ  ن بددا دورة  دددوو عددود و عدددم تناسددآ  ن بددا سددا يامعن ددر ن« بدد  يخمنددد ي»تار

 ي ن کتاب مربددوب بدد  دوره و زمددان عا دد يبودن  ر ن« معتقد د: ا  يداران »عصرهاست. طرفدوره
ن يتوان اي ج ،  مي  افکنده و در تيسا ي ن کتاب ب  شکل روشنيبوده است و فرهنگ عصر  دوو بر ا

، ص 1383؛ همددو،  506،  505،  68، ص  1380د،  يدد ها مناسآ دا ست )ابوزهمة زمان  يکتاب را برا

ن کتدداب را يدد  رار دارد ک  ا  يگري(. در مقابل،  گاه د21،  19، ص  1378؛ سروش،  309،  286،  113

، 21، ج  1381،  يدا ددد )مرهددري خ ميدر طوو تددار  ي مشترک ا سا    يازهايو برعاست  از     يفراعصر

، ي ؛ سددحنا  91، 90، ص 1379، ي  ملدد  ي؛ جددواد275، ص 2، ج 1390، يدديدد ؛ مصددحا  388ص 

 (.83، ص 1382؛  صر، 25، ص 1377
 ا د.استناد کرده  ي نيدو برون  ي نيدة عود، ب  ادلة درونياثحات  ظر يهر دو دست  برا

يا أَيُّهاَ الَّذينَ  مَنُوا لا از سؤاو« است: »  ي » ه  ةيبودن  ر ن    يداران عصرطرف  ي از ادلة  قل  ي کي

لُوا عَنْها حينَ يُنَدَّوُ الْقُرْ نُ تُحْدَ لَکُمْ عَفَا اللَّ ُ عَنْهددا واللَّدد ُ ألُوا عَنْ أَشيْاءَ إِنْ تُحْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ وَإِنْ تَسْأتَسْ

 يامددور ا د ک مدعي شده ، ين  يل اير، در ذيتفاس ي برع با استناد ب (.   ها 101« )مائده: غَفُورٌ حلَيمٌ

گو   سددؤالات موجددآ نياست ک  ا ي احکام فقه ي ل برعيک  پرسش از   ها ممنوع اعلام شده تفص

احکام دين ب  احکددام ذاتددي و توان گفت:  ي ج ، مي تدرگردد. پس  ي م  ي نيعات ديش حجم تشريافدا
ده و يدد ع گردياست ک  بدون  ظر ب  عصر  دوو تشر  ي « احکامي . »احکام ذاتگرددعرضي تقسيم مي 

 يسددت، بلکدد  مقت دداين   يدد است ک  لازمة ذات د ي احکام «عرضي احکام ن است و »يلازمة ذات د

و اگر اين سددؤالات مرددر    ،ا د سؤالاتي است ک  مسلما ان مرر   مودهط عصر  دوو ازجمل   يشرا

 .گرديد شد بسياري از احکامي ک  امروزه با  ن مواجهيم تشريع  مي  مي 
تفا دديل احکددام را  در  يدد   عن   منهي    يک  مراد از اشيا  ي يطحاطحا  علام  ظر    عحدالکريم سروش

ک  مؤيد همين معناست اشدداره   المنثور  درالب  روايتي از تفسير    کند و سپسدا د، ذکر مي ي مشرعي  
  ويسد:مي  و  کند مي 

آوري آشگگکار اي از احکام ديني را به وجه شگگت  آيات و روايات ياد شده عمق عرضي بودن پاره

شود، نگگه سؤال موجب حرم  عملي و يا شاق شدن تکلي ي مي آموزند که خود  کنند و چنين مي مي 

و  ،کنگگد، نگگه کنگگ  آناينکه صرفاً موجب بيان حکم شوند؛ يعني گويي سگگؤال ايدگگاد تکليگگ  مي 
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اي از احکام شاق و تکالي  سنتين را وضع کند، اگر مردم بخواهنگگد خواهد پارهخداوند گرچه نمي 

خواهند آمد و مخال   با آنها موجب دين در  وو بپرسند آن تکالي  سنتين وضع خواهند شد و جز

دهد که فربه شدن تدريدي دين و در کنگگار هگگم ضلال  و ک ر آيندگان خواهد شد. و اين ننان مي 

شگگد کگگه در ها مي هاي گوناگون آن در گرو چه عرضيات و تصادفاتي بوده اس  و چگگه ننستن پاره

ها که و چه ک رها و ايمان  !شد که در دين نباشد و اينک هس ها مي و چه   !دين باشد و اينک نيس 

سگگخن صگگري   !توانس  پديگگد نيايگگدگونه احکام پديد آمده اس  که مي بر اثر عصيان و طاع  اين

را برنتافتند، بگگه   قرآن اين اس  که پينينيان چنان سؤالاتي کردند و پاسخش را شنيدند، اما چون آن

اي «. و از ايندا بايد قياس گرف  پگگارهقَدْ سَأَلهَا قَوْمٌ منِْ قبَلِْكُمْ ثُمَّ أَصبَْحُوا بِها كاااريِِ نَک ر درغلطيدند: »

علمگگي دنيگگوي و بنگگري   ة منزلهاي سرطاني ناموزون و ناميموني که در فقه به ها، بل آماساز فربهي 

ها پگگيش آمگگده ها و تنتي بسا تلخي  ،خاطر آنهاي ممنوع و منهي بوده و به اش پرسشافتاده و انتيزه

 (.1377)سروش،   کدام مطلوب صاحب شريع  نبوده اس که هيچ

 بودن  ر ن است. يو ارتحاب  ن با عصر  «از سؤاو   ي  ه»ة ي   ي ن مقال  بنث و بررسيهدف ا
م ب  يرسد؛ اما دربارة  ر ن کري ن در غرب، ب   ريآ دو  رن پيش ميد  يخمند ينة بنث تاريشيپ

د يدد فهددم و    يخمند يدربارة تار ي  ثار غرب ي ة ترجمة برعيسار و در ياع يها ورت عاص در ساو 
بددودن  ددر ن  گاشددت  شددده اسددت. در   يدربارة عصر  ي ها و مقالات، کتابي ا  يمتون وح  يخمند يتار

 يال کگر العربگ  ةي خيتارو    نيالد   و  العلمنةدر کتاب    ونکمنمد ارهمچون    ي سندگا  يجهان عرب،  و
نقگد الخطگاب و  م هوم الگن متعدد، ازجمل    يهاها و مقال در کتاب  د ي صر حامد ابوزو    يالاسلام

با  ي حسن حنفاست و    ي شان ب  زبان  لما  يا  يها، ک  مجموع  مصاحح يات الهيمحمد و آو    ينيالد 
در  يتگمملاتدر کتدداب  يمنمد مجتهد شحسترو در کشور ما  الثورة يال دةيالعقمن    يکتاب پنج جلد 

در کتاب  م سروشيعحدالکراز جهان« و  يو مقالة » رائت  حو  يمان و آزادياو    نياز د  يقرائ  انسان
امحر عشدد « ي» حض و بسط حقوق ز ان« و »پ ؛و ز حور« ي همچون: »طوط ي و مقالات يبسط تدربه نبو

ن، يدد ت، ديدد »عقلا  « و  ي خين تاريدر د  ي»باز گر  ةو مقال  ييبه رها  يراهدر کتاب    انيملک  ي مصرفو  
از ادلددة   ي بددا اسددتناد بدد  برعدد   سروش  يان،   اين ميا د. در ان موضوعات پرداعت يب  ا  ،«ي شي وا د 
 ، جددد اسددتدلاو يدد ن  يگرفت  است. الحت  دربارة عصوص ا  ي ن مدعا را پيا  ،ة مدبوري، هما ند  ي  قل

عددرب  وشت   شده است، اگرچ    اي    ياا مقال يباره رسال  و  ن  ياگر، در  يد  يدر جا  سروش  اي  
 ددورت گددذرا و ة مدبددور ب يدد بدد  اسددتدلاو بدد     ن،يگو د  ينتريخيتاردر بخشي از کتاب     الني 
ار مختصددر اسددت و مددا را از  گاشددتن ياد شده بسيپرداعت  است. محاحث کتاب    ي اجمال  يي هاپاسخ
 گردا د.ي از  مي  ي باره بن يامحسوب در   يامقال 
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ن منحع استنحاب احکددام در يترعنوان مهمم ب يت دارد ک   ر ن کريمسئل  از  ن  ظر اهمن  يطر  ا

ت  ن يدد نددة مرجعين کتدداب بدددر  را در زميدد گاه ايک  جا  ي جاد شحهاتيمرر  است و ا  ي  ظام اسلام

رشد فرهنگ  ين  برايو فراهم  مدن زم يگذارد، موجآ کنار رفتن  ر ن از عر ة  ا ونيمتدلدو  ما

م بدد  مثابددة يگاه  ر ن کريت جايدر جهت تثح  ي توا د گامي ن شحهات ميمعا د عواهد شد. پاسخ ب  ا
 د.يشمار  ب   يگذارن منحع  ا ونيترمهم

 ي لياز سؤاو« را دل ي ة » هيتوان  ي ا مي  هاست عحارتند از:    يگو  پاسخين تنقيک  ا  يي هاسؤاو 

بددودن  ددر ن  ددرار   يداران عصررا ک  منور استدلاو طرف  يريبودن  ر ن دا ست؟ تفس  يبر عصر

  بددا يدد مرر  شده دربددارة    يهار شأن  دوو يا سايتوان درست دا ست؟  حد مي چ   گرفت  است تا  

بودن  ددر ن   يداران عصرک  مستند طرف  يريتفس يا با فرض پذيرش    ر  ابل جمع است؟ين تفسيا

 بودن  ر ن بر رار است؟ ين  ن و عصريب  ي گو   تلازمچياست، ه

 شريفه ةبررسي مفاد آي

 گرفت:شريف  را در چند مرحل  پي عواهيم  ةمفاد  ي ،در اين بخش

 مفردات آيه

عحارتنددد از: مددؤثر اسددت    بنث مدداو معناي   ها در    استرسد  يازمند بررسي  کلماتي ک  ب   ظر مي 
يازمنددد و يا عدم تأثير در موضوع اين مقال ،     اما ساير کلمات  ي  ب  علت وضو   .«ابداء»  « وسؤاو »

 .ستبررسي  ي
اسددت و چنا چدد  بددا »عددن«   «طلددآ»ي  امعناگر بدون »عن« متعدي گردد بدد   «سأو »  ةماد  :الف: سؤال

 است. «طلآ علم»يعني    ،»استعلام« يامعنمتعدي شود ب 
بنفسدد ،  تااة  إذا کان للتّعريف تعدّى إلددا المفعددوو الثددا ي   سد: »والسُّؤَاوُي وي م  راغآ ا فها ي 

)إسددراء:  «عَنِ الددرُّو ِ وَيَسْألُوَ كَ»بالجارّ، تقوو: سألت  کذا، وسألت  عن کذا، وبکذا، وبعن أکثر،   وتة  
(... وإذا کان السّؤاو لاستدعاء ماو فإ   يتعدّى بنفسدد « 83)کهف:  «عنَْ ذِي الْقَرَْ ينِْ وَيَسْألُوَ كَ»(؛  85

 (.437، ص 1، ج 1412)راغآ ا فها ي، 
  دداو ات تعددالا: وَلا ؛اسْتَعرَْيت  إيِاه :ءَ بمعنا الشي  سَألَت کند: »ي ن  قل ميچن يبرابناز  منظورابن

 (.319، ص 11ج  ،1414،  منظورابن« )ء: استخحرت عن الشي  . وسألَْت أمَْوالَکُمْ لْکُمْأيَسْ
ل ک  مادة »سؤاو« بدددون »عددن« بدد  ين  کت  سازگار است. در موارد ذيد با اي    ي کاربردهاي  ر   

 »طلآ« است:  يمعناکار رفت ، ب 
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 (؛53مَتاعاً...« )احداب:   »إِذا سَألَْتُمُوهنَُ د

 (؛46  ما لَيْسَ لَكَ بِ ِ عِلْمٌ إِ ِّي أَعِظُكَ أَنْ تَکُونَ منَِ الجْاهِلينَ« )هود: »فَلا تَسْألنِْ د

 »طلآ علم« است: درباره مجرور ب  »عن« است.  ي شده ب  معنا   ي و در موارد ذيل ک  با »عن« متعد 

 (؛70ءٍ حَتَّا أُحْدِثَ لَكَ مِنْ ُ ذِکْراً« )کهف: عنَْ شَيْ فَلا تَسْألْني   » اوَ فَإِنِ اتَّحَعْتَني  د
 (.222»وَيَسْألُوَ كَ عنَِ الْمَنيضِ« )بقره:  د

واژة »ابداء«، ک    ين، معناي» شکار شدن« مشت  شده و بنابرا  يواژه »ابداء« از »بداء« ب  معنا  :ب: ابداء
   »بداء« است، » شکار کردن« عواهد بود.يتعد 

(. در 139، ص 1ج  ،1414، يد يدد ظهددر« )فراه يحدو بدوا وبدوا، ايء  ي سد: »بدا الشي وي م  ليعل
 ظهور دا ست  شده است.  يمعنان عحارت، »بداء« ب يا

تدد  ي (: ظهر وابد يحويعن س ر يالاخحدو بدوا وبدوّا وبداء او بدا )يء  ي  گارد: »بدا الشي م  منظورابن
ا  شددکار يدد اظهددار    يمعنان عحارت، »ابداء« بدد ي(. در ا65، ص  14ج    ،1414،  منظورابنا ا: اظهرت « )

  مده است.کردن 
 کار رفت  است:»ظهر« ب   يمعنا»بداء« ب  ،ات ذيليدر  
 پنهددان  ددحلاً کدد  را   يّدداتا   و  اعمدداو   (؛ بلکدد 28»بَلْ بَدا لَهُمْ ما کاُ وا يُخْفُونَ منِْ  َحْددلُ« )ا عددام:    د

 شد.   شکار برابرشان  کرد د، درما 
 شددکار  امورى   ها براى عدا سوى از (؛ و47»وَبَدا لَهُمْ منَِ اللَّ ِ ما لَمْ يَکُوُ وا يَنْتَسحُِونَ« )زمر:   د
 !کرد د  ما  گمان هرگد ک   گرددي م

اين معنددا   يعني براي شما  شکار عواهد شد.است؛    «تظهر لکم»  معناي« ب تحد لکمعحارت »  ،بنابراين
جدداد شدددن يا  بددارةو در  باشددد اما از ديده پنهددان    ،وجود داشت   امري سابقاًدر جايي  ادق است ک   

 رود.ب  کار  مي  ندهيدر   يديچ

 شأن نزول

 شود:گفت  شده است ک  بدان اشاره مي  مهم  شأن  دوو  دو ،شريف  ة ي  بارةدر
 ا دوو  يدد  مددرتحط بدد  ،در برعي از تفاسير :سؤال از اموري که مصلحت در پنهان ماندن آن است  .الف

ما ند سؤاو از اجل شخص و يا  سددآ وا عددي او و يددا بهشددتي و   ،فايدهپرسيدن برعي سؤالات بي 
سؤاو از اموري دا ست  شددده کدد  مصددلنت در پنهددان بددودن  ن   ةدربار  ،طور کلي جهنمي بودن و ب 

عورد و غالآ مفسران بدد  ايددن روايددات اشدداره است. در روايات فراوا ي اين م مون ب  چشم مي 
 .اين روايات ب  حد مستفيض رسيده است :ا د. شايد بتوان گفتکرده
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چ    درمدبور    ةدا ي  ي يا مي   :سليم گفتعحاس ب  يك اعرابي از بني است: »ابن  کردهل   ق  يطحر

ؤالاتي را از پيددامحر ، سدد  ازو شده است؟ گفت: کسا ي بود د ک  از روي تمسخر و استهدا  عصو ي 

پدرم کيسددت؟ و ديگددري شددترش را گددم کددرده بددود و   :پرسيد کسي مي   ،مثلاً  ؛پرسيد د مي   اکرم

 واحدددي(.  52، ص  7  ج  ،1412)طحددري،    شترم کجاست؟ عداو د اين  ي  را  ازو فرمود  :پرسيد مي 
 1. يد اين روايت را  قل کرده است

ک  ( 53-52، ص 7 ، ج1412)طحري،  کردههمين شأن  دوو ذکر   دربارة ريآ ده روايت    يطحر

ک  پدر من ست   حيل ااين  بلک  سخن از سؤالاتي از    ،شده  يست  يك سخن از شتر گمالحت  در هيچ

 در تمامي   ها مشترک است.اين سؤاو   .کيست

ک   ريآ بدد  همددين شددأن  را  و شأن  دوو ديگري    کرده  قل    عحاس ابن از    مدبور را شأن  دوو    ي طحرس 

 (. 386، ص  3  ، ج 1372)طحرسي،   است کرده  ذکر   ا س ب   قل از     تاده و   زهري  دوو است  يد از  
را  يدد   تناسددآ  دددارد؛ ز ي ن  منوا« در  در   ي ها الذ ي ا ا ي ر » ي ن شأن  دوو با تعح ي ممکن است گفت  شود: ا 

ا ت مخاطح  را  دار ددد، عداو ددد  ي توان گفت: چون سؤاو کنندگان ل ي کند، اما م ي امحر را استهدا  م ي مؤمن پ 
ت  مددده کدد   يدد گو   ک  در روا کنندگان است. همان   مقصود سؤاو   ي متعاو مؤمنان را مخاطآ  رار داده، ول 

 ( است. 631، ص  2ج    ، 1407کلينا،  « ) جة   ا ي   ي و اسمع  ي اک اعن ي   و از باب »ا ي زبان  ر ن زبان کنا 
شريف  ذکر شده اين است کدد    ة دوو ديگري ک  براي  يشأن    :در هر سال  سؤال از وجوب حج  .ب

سال  واجآ  يا حج هم   ،برعي گفتند: يا رسوو ات  ، ازو شد   «ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»  ةو تي  ي
و اگددر  ،:  دد  ددد د د. دوباره پرسيد د:  يا در هر ساو واجآ است؟ فرمودکرکوت  س  است؟ پيامحر

ياءَ إِنْ تُحْدددَ لَکُددمْ أيا أَيُّهاَ الَّذِينَ  مَنُوا لا تَسْ»  ةس  ي. پشد هر ساو واجآ مي   ،بل   :گفتممي  لُوا عنَْ أَشددْ
 . ازو گرديد  «تَسُؤْکُم

هددم  ريددآ  يگريد قل کرده است و الحت  روايات   علي ح رت    از  سيوطي اين شأن  دوو را  
 قل   عحاسابنو    مسعودابنو    الحاهلي   امةمةابي  و    هرير ابي  از    و  گو اگونب  همين م مون از طرق  

 .(335ص ، 2 ج ،1404)سيوطي،   کرده است
 ددورت ب   دعائم الاسگلامذکر  شده و تنها در    ي عيك از جوامع معتحر شيچيت مذکور در هيروا

 ورت مرسل از ب   ياللئال  يعوال( و در  288، ص  1، ج  1385حيون،  )ابن  ي مرسل از ح رت عل
 (  قل شده است. 85، ص 2ج  ،1405)ابن ابي جمهور،   عحاسابن

ك يشود کدد  کدددامي وست ، روشن ميوست  و  اپي  و د ت در  راين پير  يتفس  ي در ادام ، با بررس

 از دو شأن  دوو مرر  شده  ابل  حوو است:
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 ديدگاه مفسران دربارة مفاد آيه

  « اشددياء » مفسران مراد از   ي برع  2د: ن وجود دار ا گيري در ميان مفسر چند جهت  ف ، ي ة شر ي ة مفاد   دربار 

؛ حسدديني  259، ص  11  ج   ، 1375؛ داورپندداه،  481، ص  4  ج   ، 1378،  طيددآ )   را تفا دديل احکددام شددرعي 

؛  12، ص  3  ج   ، 1390  ي، ا  عسددرو   ؛ ميددرزا 150، ص  3  ، ج 1377؛  رشي،  161، ص  5  ج   ، 1404همدا ي،  

؛  342، ص  تددا ؛ مقدس اردبيلي، بي 355، ص  1  ج   ، 1377؛ طحرسي،  100، ص  3  ج   ، 1402کرمي حويدي،  
عربددي،  ؛ ابن 41، ص  1  ج   تا، ؛ شافعي، بي 699، ص  2  ، ج تا عربي، بي ؛ ابن 152، ص  6  ج   ، 1417طحاطحايي،  

احکددام    بددارة شريف  را  هددي از سددؤاو در   ة و مفاد  ي (  242، ص  9  ج   ، 1383؛ دروزه،  40، ص  1  ج   ، 1422

برعي ديگر با تکي  بر  رائني ک  در ادام  بدان اشدداره  .  ا د دا ست   ، شرعي در جايي ک  تکليفي وجود  دارد 

ما نددد  ا د؛  دا سددت    ، سؤاو از اموري ک  بنددابر پنهددان بددودن  ن اسددت   شريف  را  هي از   ة مفاد  ي   ، عواهد شد 

شريف  را  دداظر بدد  هددر دو    ة برعي  يد  ي   3سؤاو از  سآ وا عي شخص و يا بهشتي و جهنمي بودن وي. 

تفا دديل احکددام    ة چ  در حوز   ،  هي از هر سؤاو مذمومي است   مفاد  ي    ، ا د و بر اين اساس مرلآ دا ست  
؛  41، ص  7  ج   تددا، بي   مراغددي، )   اموري کدد  مصددلنت در پنهددان ما دددن  ن اسددت  ة شرعي و چ  در حوز 

ات،  ؛ ف ددل 506، ص  1  ج   ، 1422،  زحيلددي ؛  308، ص  4  ، ج تا ؛ طنراوي، بي 80، ص  7  ج   ، 1418زحيلي،  

؛  لوسددي،  426، ص  2  ج   ، 1418؛ ثعددالحي،  97، ص  5  ج   ، 1374؛ مکددارم شدديرازي،  360، ص  8  ج   ، 1419

؛ گنابددادي،  985، ص  2  ج   ، 1412؛ شدداذلي،  252، ص  9  ج   ، 1365؛  اد ي تهرا ددي،  40، ص  4  ج   ، 1415

 . ( 54، ص  7  ج   ، 1412طحري،  ؛ 331، ص  6  ج   ، 1364؛  رطحي،  116، ص  2  ج   ، 1408

هريددك از   ةابتدددا بدد  بررسددي ادلّدد   ،ه استشد شريف  سؤاو از  ن  هي    ةتعيين   چ  در  ي  بارةدر
 :سپس  ظر  هايي را بيان عواهيم کرد ،پرداعت    ظرات مدبور

 تفاصيل احکام شرعيالف. 

 استدلاو شده است: ذيل  رالآب  م ،براي اين  ظري 
 يدد    ةدر ادامدد عداو ددد متعدداو    عدم تناسب ظرف نزول با آشکار شدن اجل و نسب و مانندد آن:  .لاو

« و روشن است ک  ظرف  دوو  ر ن ظرف وإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْفرموده است: »

 4ايشان.بيان احکام شرعي است و    بيان  سآ اشخاص و يا اجل   ها و يا بهشتي و جهنمي بودن 

وإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حيِينَ يُنيَزَّلُ الْقيُرْآنُ يعني » ،با بيان دو احتماو در بخش دوم  ي   ي يطحاطحا  علام 
کنند ک  چ  مفاد اين بخش جواز سؤاو در ظرف  دوو  ر ن باشددد و « ب  اين  کت  اشاره مي تُبْدَ لَكُمْ

حدداو  دددوو  ددر ن اگرچدد  زيرا بايد مراد از »اشياء« تفا يل احکام شرعي باشد؛   ،چ  عدم جواز  ن
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 بددارةاما اين  کتدد  در  ،جواب عواهد  مد   حاو بيان حقاي  و کشف   هاست و اگر سؤاو شود حتماً

تعيين اجل زيددد  بارةحقاي  معارف  ر  ي و شرايع و دستورات فقهي و ما ند  ن جاري است،    در

سددت و چگو گي وفات عمرو و تشخيص پدر فددلان شددخص و امثدداو  ن کدد  مددرتحط بدد   ددر ن  ي

 .(152، ص 6 ج ،1417ي،  )طحاطحاي
در پايان  ي  فرموده است: »عفا ات  عداو د    ه با اجل و نسب و مانند آن:يل آيل ذيعدم تناسب تعل  .دوم

از امددوري    ؛ زيددرا  حايد سؤاو کنيددد   مسائل يعني از برعي  ؛  تعليل براي  هي است   ة مندل عنها« و اين جمل  ب  

اي روشددن بددر اينکدد   اين فددراز را  ريندد    ي ي طحاطحا   علام  ک  عداي متعاو از   ها عفو  موده است.    ند ست ه 

چون  سددآ اشددخاص و  هم اموري  « اشياء » چراک  اگر مراد از  ست ؛ احکام شرعي است دا   « اشياء » مراد از 

 (. 153)همان، ص   يا اجل   ها و امثاو  ن باشد تعحير مناسآ »عفاها ات« است و    »عفا ات عنها« 

 :رسد هر دو استدلاو ايشان  ابل منا ش  استب   ظر مي   : ي نقد و بررس 
 ،اما استدلاو اوو محتني بر  ن است ک  مراد از »حين يندددو القددر ن« هنگددام  دددوو  يددات باشددد 

است ک  مددراد از ايددن   نياز   ها ا  ي کيد هست ک   ي    يگرياحتمالات داين جمل     ةک  درباردرحالي 

اين  کت  ک  فرمود د حاو ن اساس،  ي. بر ا دوو  يات  ةاست و    لنظ   عحارت عصر حيات پيامحر

   تعيين اجل زيد و چگو گي وفددات عمددرو و   ، دوو  ر ن حاو بيان حقاي  و معارف  ر  ي است

ندددو ين  ين احتماو، ک  مراد از »حيد ايست. مؤ ابل  حوو  ي ن،  تشخيص پدر فلان شخص و امثاو  

 يدر حاو عاد  امحر اکرميها، در لنظة  دوو  ر ن، پنک  براساس  قليا  ،ستيالقر ن« لنظة  دوو   
معرفت، د )يگردي ر ميشان متغيا ر گ ايداد و  ي شان رخ ميحالت غش بر ا  ي برد د و گاهي ب  سر  م

بپرسد تا چدد   ي در  ن سؤال ي ست ک  کسي    ي ن حالت حالتيعتاً اي( و طحب  بعد   66، ص  1، ج  1386

پس از اتمام   امحر اکرميو معمولاً پ  ي ل احکام شرعيتفا   ي ا حتيرسد ب  سؤاو از اجل و  سآ و  

 5عوا د د و    در  ن حاو.ي ات را بر مردم مي،  ي حالت وح

 باشددد، دوو  ر ن  ة  بر فرض پذيرش اين  کت  ک  مراد از »حين يندّو القر ن« لنظ   ،علاوه بر  ن

اگرچ  ب  عودي عود مناسددحتي بددا   ما ند  ن  بيان اجل زيد و وفات عمرو و  :ممکن است گفت  شود
 شددمارب   پيددامحر  ةمعجددد  ،توا د عحري غيحي منسوب شدهک  مي    ظراز اين    ، اماحاو  دوو  دارد

 کند.مناسحت پيدا مي  ، يد 

محتني بر  ن است ک  هرچ  در ظددرف   ي طحاطحاي  علام سوم اينک  پذيرش فرمايش مرحوم    ة کت

، با  رف  ظر از اشددکاو  حددل  ، ورت  عنوان  ر ن گفت  شود ک  در اين شود ب دوو  ر ن گفت  مي 
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هيچ مناسحتي با  ر ن  دارد کدد  در ظددرف  دددوو ما ند  ن    اجل زيد و وفات عمرو و  :فتتوان گي م

يعنددي حدداو کنددار رفددتن  داي بين حاو  دوو  ددر ن  ر ن گفت  شود، اما روشن است ک  هيچ ملازم 

 ،بنددابراينت.  يسدد  ،شددودو بين  ر ن بودن   چ  در  ن حاو گفتدد  مي  د   عالميها و کشف حقاپرده

ک  حاو کشف حقاي  است، سؤالاتي از  حيددل   ،شريف   ن است ک  اگر در حاو  دوو  ر ن  ةمفاد  ي
 يست ک  هرچ    او اين بدان معن  جواب عواهيد گرفت  ،بپرسيد ما ند  ن    وفات زيد و اجل عمرو و

  ر ن است. ودر اين حاو  ازو شود جد
از  ي کيوجود دارد: چند احتماو  »عفا ات عنها«  ةجمل  بارةاما استدلاو دوم: پاسخ  ن است ک  در

اسددت کدد    ايددنگردد و مفاد  يدد   »عنها« ب  مسئل  بازمي   است ک  ضمير  اين   ،يدر    ياحتمالات  و
توا ددد  مي   رو،ازايددنعداو د از سؤالات  ارواي شما در اين مرتحدد  درگذشددت و شددما را بخشدديد.  

 باشد.  ي يطحاطحا علام شاهدي بر فرمايش مرحوم 
بدداز   ،تعليل براي  هي از سؤاو باشددد   ةمندلدوم اينک  بر فرض پذيرش اين  کت  ک  اين جمل  ب 

 دا ددد وما نددد  ن مي  را اموري ما ند اجددل و  سددآ و  «اشياء»هيچ منافاتي با  ظر ديگري ک  مراد از  
ي امعن»عفا« اگر با حرف »عن« متعدي شود بدد   ةچراک  ماد  ؛ دارد  ،مصلنت بر پنهان بودن  ن است

ايددن معنددا بددا  ( و72، ص 15ج  ،1414منظددور، )ابن توجهي  مودن« است» رف  ظر کردن« و »بي 
مفاد  ي   ن است ک  از اموري ک  عداو د از بيان  ن ن  ورت،  يدر ااحتماو دوم  يد سازگار است.  

 سؤاو  کنيد. ، ظر کرده و مصلنت را در پنهان بودن  ن ديده است رف
 وجود  دارد.  «شياءا»ن احتماو اوو در مراد از  تيج    ک  هيچ دليلي بر تعيّ

 اموري مانند اجل و نسب که مصلحت در پنهان ماندن آن استب. 

امددوري هما نددد اجددل و  سددآ و   ،ه استشد ک  سؤاو از   ها  هي  را  ي  يبرعي مفسران مراد از اشيا

 :در تفاسير ذکر شده است ذيل ةبراي اين مدعا  يد ادل. ا د امثاو  ن دا ست 
  از اهميت بسدايي برعوردار اسددت با استناد ب  اين  کت  ک  تفقن  ابرعي مفسر  :اهميت تفقه  .لاو

حمددل  يدد  بددر  هددي از سددؤاو از   ،توان سؤاو براي يادگيري احکام شرعي را مذموم دا سددتو  مي 

 6.دا ند تفا يل احکام شرعي را  ادرست مي 

ا ددناب بددر سددؤاو از  ةهايي از سدديرن  يد با بيان مثاو ابرعي مفسر  :اصحاب بر سؤال  ةسير  .مدو

از  ن، حمل مفاد  يدد  را بددر  هددي از سددؤاو از تفا دديل   تفا يل احکام شرعي و عدم  هي پيامحر

 ي و تدد   کدد   ت استين باره، اين روايدر اشمر د. ازجمل  موارد  قل شده  احکام شرعي  ا واب مي 
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 هدداي د: »اگددر  ربا  يکردن شتر ب  مک  فرستاد د، پرسدد   ي  ربا    يرا برا  جندب  بن  ةينةج  امحر اکرميپ

 د: » ن را  نر کن و  علش را با عو ش  غشت  کن و  ورتش دچ  کنم؟« فرمو   د در راه هلاک شد 

 امحر اکرميو پ  .«د يد ب  عو ش  غشت   ما و  ن را رها کن و عودت و همراها ت از  ن  خوريرا   

 7عاطر سؤالش، ملامت  فرمود د.او را ب 
يکددي از    ، »ان تحد لکم تسددؤکم«   عحارت با توج  ب    :پاسخ سؤال از احکام موجب ناراحتي نيست  .سوم

اين اسددت کدد  پاسددخ  ن موجددآ  دداراحتي سددؤاو کننددده    ، ه شد هاي اموري ک  سؤاو از   ها  هي  ويژگي 

کنددد بددراي  مي کسي ک  از احکددام سددؤاو  زيرا    ؛ ازگاري  دارد س   و اين ويژگي با احکام شرعي   شد عواهد  

 . ( 153ص    ، 1405)جصاص،    ي  دارد ي کند و از شنيدن پاسخ سؤاو عود ابا يادگيري و تعلّم سؤاو مي 

 يست کدد  دسددتورات شددرعي و تکدداليف دينددي را سددحآ  ي يك کتاب دين ةشايست ،ن علاوه بر  

   ها را از پرسش اين سؤالات باز دارد.  سحآب  اين  د و اراحت شدن مردم بدا  
روشن شدن مرلآ، بدد  چنددد  يو براتر است رسد  ظر دوم ب   واب  دديك ظر مي ب     بررسي: 

 گردد:ي  کت  اشاره م

؛ مردم را ب  سؤاو امر کرده اسددت  جا ر ن کريم در دو    :ينياحکام د  يريادگ ي  يت سؤال براي. اهم1

در روايات  يد موضددوع سددؤاو (. 7؛ ا حياء: 43) نل:   «فَسْألُوا أهَْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون»جمل   از

 بابي ب  اهميت سددؤاو اعتصدداص داده شددده اسددت  ،اصول کافيمورد عنايت ويژه  رار گرفت  و در  

 (.بَابُ سُؤَاوِ الْعاَلِمِ وَ تَذَاکُرِهِ، 40 ص ،1ج ، 1365  )کليني،
ح ي دددارد و  ددر  ي واضنة منل بنث را، ک  دلالت  يتوان  ي تنها  مت ب   کتة مدبور،   يبا عنا

ات مددذکور دا سددت، يات و روايست، مخصص  ي   ي ل احکام شرعياز سؤاو  سحت ب  تفا   ي در  ه

ة منددل بنددث يگر در  ياحتماو د ي بر درست يان يرا  ر يريادگي يت سؤاو برايتوان مرلوبي بلک  م

ن  کتدد  در يد« است، اما اي»حمل مرل  بر مق  ي  اعدة ا ول  يگر، اگرچ  مقت ايعحارت ددا ست. ب 

ك يدد د مجمل بددوده و تنهددا در يباشد. اما چنا چ    ي د دلالت واضنياست ک  دلالت    يجار  يي جا

رفددع اجمدداو  يبددرا يان ي ورت، ظهور مرل  در اطلاق، عود  رن يد مرلقات باشد در ايفرض مق
 8د عواهد شد.يمق

بلکدد  بددراي  ،شريف  سؤالاتي است ک   دد  بددراي فهددم ة ي عن  ممکن است گفت  شود منهي الحت   

شده است. ولي روشن است ک  اين احتماو با ظاهر  يدد  سددازگاري مرر  مي   اذيت کردن پيامحر

کدد  است    حالي   دراين  چراک  علت  هي از سؤاو،  اعوشايند بودن جواب عنوان شده است.    ؛ دارد
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عندد  منهي    ،بايد  فس عمل يعني سؤاو ب  غرض ايذاء،  رف  ظر از جواب  ن  ،طح  فرض مذکور

 گرفت. رار مي 

  هددي از سددؤاو از احکددام شددرعي را شريف   ة ي توان مفادي شود ک   مي ن پاسخ، روشن مياز هم

هاي  ينده ک  سؤاو از وجوب حج در ساو ، دا ست؛ مثل  و ت عمل بدان رسيده باشد   پيش از   ک 
 هددي بددر  اعوشددايند بددودن   ة حايددد تکيدد د  ي   ورت    در اينرا  ي؛ زها  مده استدر برعي شأن  دوو 

 هددي  دطور کلي ب  داز سخنان غيرضروري و سؤالاتي ک   فعي  دارد   بلک  مناسآ بود  ،جواب باشد 

 چ  پاسخ  ن عوشايند باشد و چ   اعوشايند.  ، مايد 

تفق  امددر  يمسلما ان را ب  » فر« برا ،سورة توب  122ة يم در  ي ر ن کر عت بر تفقده:يد شريک أ. ت2

لِيَتَفَقَّهُددوا فِددي الدددِّينِ   طةئِفَااةٌمِددنْهُمْ    فِرْقَااةٍفلََوْ لا َ فَرَ منِْ کُددلِّ    كةَفَّةً»وَما کانَ الْمؤُْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا    :کند ي م

 از  چددرا  کننددد.  کوچ  همگا   مؤمنان   يست  ولَِيُنْذرُِوا  وَْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَنْذَرُونَ«؛ شايست 
  ددوم سددوىب  بازگشت هنگام ب  و يابند   گاها  دين در تا کند  ما  کوچ اى  ان طايف  از گروها   هر

 !کنند   عوددارى بترسند و  شايد   دهند؟ بيم را  عود،   ها

 الرجددل  الدين. يقاو: فَقُدد َ: العلم في  سد: »الفِقْ ي وي م  يد يفراهن« است.  ي»فهم د  يمعنا»تفق « ب 

 ،1414، يد ي« )فراهالفِقْ  : تعلم: بيّنت ل . والتَّفَقُّ فِقْهاً إذا فَهِمَ. وأَفْقَهْتُ   يَفْقَ ُ  . وفَقِ َفِقْها، فهو فَقِي   يَفْقُ ُ

 (.370، ص 3ج 

سددؤاو از ان شده مصددداق تفقدد  اسددت، تأمددل در جوا ددآ  ن و  ي  چ  ب  يريادگيگو   ک   همان
  چدد   يريادگيدد ان يتوان مي مرلوب است، و  م يباشد امر يريادگيد چنا چ  ب   صد يل  ن   يتفا 

 يايدد ست ک  فهددم زواي   يد يترد ، و ايل شد  ي دات و مخصصات  ن تفاوتيگفت  شده و سؤاو از مق

را فهم ا سان را از اجماو و ابهددام در موضددوع، يك مرلآ در جهت فهم بهتر عود مرلآ است؛ زي

سددال  ا هم يدد بار است و  كين  کت  ک  وجوب عمل فقط  يکند. فهم اي ت مين هداييل و تعيب  تفص

روز چند  مدداز واجددآ اسددت ن مرلآ ک  در شحا  يدارد. فهم ا  يادير زيثت وجوب تأيدر فهم ماه

 ي سددالا  يدد اسددت و    ي ا عمس در چ  اموالين  کت  ک  زکات و  يد فهم ايتفق  است و     حا لناً  يقي
ن يدد ن حددج و زکددات در ايبدد   ي   تفق  است و تفدداوتيشتر، هم  از مصاديا کمتر و بيبار است و  كي

ل  ن سددؤاو يان  شددده اسددت، از تفا دد يات حج بيست. و اگر  رار باشد ب  علت   ک  جدئيجهت   

 ي د سددؤاليك  حايچيشود و از هي د مرر  مير واجحات   ين  کت  دربارة  ماز و زکات و ساي شود هم

د. بددا مددرور يدد گردي ن  ميدديما ددد و تحي م  ي  ورت، همة واجحات در حد اجماو با نيشد و در اي م
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 ة اطهددارم کدد  از ائمدد يعوري واژة »سآلت « ب   دها  مو   برم يوجوات و جستيدر روا  ي اجمال

خ يسؤاو کننددده را تددوب  چ جا ح رات معصوميل احکام شده است و در هيتفا   ةدربار  ي سؤالات

 د بلاوج  است. ييتق دل  ن يو    تفا  دد کردن تفق  ب  فهم ا ل مرلآ ين، مقيا د. بنابرا نموده

 ن اسددت و پرسددش از  يدر  حاو اطلا ات، عمل ب  مقت ا  يي ممکن است گفت  شود شيوة عقلا
رش، ين  کت  بر فددرض پددذيد توج  داشت ک  اياست. اما با  يي ل اطلا ات علاف شيوة عقلايتفا 

، کدد  غالحدداً را امددا مرلقددات  ددر ن ،ات بوده اسددتيان جدئياست ک  در دد ب  ي مرلقاتدر عصوص  

ن يدد توان از اي ستند،  ميان   يات عمل در مقام بيان عصو يع هستند و از لناظ بيدر دد ا ل تشر

 شمار  ورد.دست مرلقات ب 

ل احکددام،  فددس  ي تفا دد گر بر جددواز سددؤاو از  ي د د ي مؤ   ل احکام:يدر تفاص ي. اشتمال قرآن بر سؤالات3

  ي ن سددؤال ي کدد  مددا را از چندد   ي ا مرلقدد ي ك از   ها، عام  ي هر   است ک  در  ر ن ذکر شده ک  دربارة  ي سؤالات 
  قُلْ لا أَجِدُ فِي مة أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمااةً لَ اا  از کند وجود داشت  است. براي مثاو، در  ر ن  مده است: » ي   ي ب 

« )ا عددام:  فِسْقةً أهُِلَّ لِغَيْرِ ال َّهِ بِهِ  لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ ِ جْسٌ أَو   دَمةً مَسْفُوحةً أَو   طةلِمٍ يطَْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَو 

هددا و  ي ر از   چ  ذکددر شددده از عوراک ي غ   ي د ي    ن است ک  هر چ ي ن   ي عموم و اطلاق ا   ي و مقت ا   ، ( 145

م است. پددس سددؤاو  ي  ر ن کر   ي سور مک  رار دارد ک  از      در سورة ا عام ي ن   ي ها، حلاو است. ا ي د  ي  شام 

  اسددت،  ن هددم در  ي ن   ي ل ا ي ک  سؤاو از تفا    (، 219يَسْألُوَ كَ عنَِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ« )بقره:  ما ند »   از عمر 

ن  ي امحر را محدد يدد عواهد بود. اساساً عود  ر ن پ   ي م است، کار  اپسند ي  ر ن کر   ي سورة بقره، ک  از سور مد  
 دددارد:    ي ات مددا ع يدد ن جدئ يددي تح   ي بددرا  امحر يدد ات  ر ن، سددؤاو از پ ي عود دا ست  است و طحعاً براساس   

 (. 44« ) نل:  وأَنْزَلْنة إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِ نَّةسِ مة نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ولَعَ َّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» 

د کدد  يدد گوي سددخن م  ي م از سددؤالاتيگو   ک   حلاً اشاره شددد،  ددر ن کددرهمان  . واژة »تسؤکم«:4

تر  ن بددود کدد  ل احکام بود مناسددآي  سؤاو از تفا ي   کننده است، و اگر مقصودِپاسخش  اراحت

د کدد  ي پرس ي فرمود: سؤالاتي برد و مي کار ممشقت و ما ند  ن است، ب   يمعنار »عنت« را، ک  ب يتعح

افتددادن« عددام و   ي ا دازد. روشن است ک  » اراحت شدددن« بددا »بدد  سددخت  ي پاسخ  ن شما را ب  سخت
سال  ب  حج رفددتن بددا   کدد  سددخت اسددت، عاص من وج  هستند. ممکن است برعي افراد از هم 

سددالة ها، مشددتاق سددفر هم مشقت ةبا هم ياديم امروزه عدة زيگو   ک  شاهد  اراحت  شو د؛ همان

بار عمره رفتن هم با   کدد   سددان اسددت،  اراحددت باشددند. كياز    ي حج هستند و ممکن است کسا  

 را  اراحت کننده بدا د.  ي ف شرعيست ک  تکالي    ي ن، مناسآ کتاب  سما  يعلاوه بر ا
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گو دد  کدد  دا د و هماني م سؤاو را سحآ »ابداء حکم« و    »جعل«  ن مي ر ن کر. واژه »ابداء«:  5

ن اسددت يدد ف  اية شري»اظهار« است. از سوي ديگر، ظاهر   يمعنامقال  گفت  شد، »ابداء« ب   يدر ابتدا

توان گفت: اگر مراد از ي  ورت، من  يده است و در ايعنوان مجازات سؤاو مرر  گردک  »ابداء« ب 

کم« و يوجآ علدد يد: »ي»تحد لکم« بگو يجاتر  ن بود ک  ب بود مناسآ  ي ل احکام شرعياء« تفا ي»اش
داشت  باشد و    بددا  ين جملات ک  با جعل حکم سازگاريك ب  اي دد  ي کم« و جملاتيجعل عليا »ي

د بددر يد سؤاو کنيست بپرسيک  لازم     يشد: اگر از اموري ن مي  اي   ياظهار  ن. در  ن  ورت، معنا

ن شأن  دددوو در يک  ا  ي تيگو   ک  در رواشما عواهد شد؛ همان  ي ة سختيگردد و ماي شما واجآ م

ده است و    ابددداء و ظهددور و ما نددد  ن. پددس از سددؤاو ي ن  قل شده از واژة »وجآ« استفاده گرد

 9فرمود د: »لا، ولو  لددت  عددم لوجحددت«.  امحريسال  واجآ است، پا حج هم ينک   يمسلما ان از ا

ن عواهددد يدد   ايدد را مفاد  يد؛ زي ي د لازم ميدر جعل     يعلاوه بر عدم تناسآ واژة »تحد« اشکاو لغو
ن واجحددات يدد ده اسددت. حدداو اگددر از ايان  گردياز احکام هست ک  واجآ شده، اما ب  ي بود ک  برع

د ک   ن احکددام يد پرسي ورت، بان يشما عواهد شد. در ا  ي ة  اراحتيده، مايد  شکار گرديسؤاو کن

ک  بنابر پنهان ما دن  ن باشد و  رفاً در  ددورت سددؤاو،   ي ا جعل حکميا د؟  چ  جعل شده  يبرا

 ان شود، لغو  خواهد بود؟يعنوان مجازات سؤاو کننده بب 

  ي علامدد  طحاطحدداي ة  يدد  ظر   ي گر بر  ادرست ي د د ي مؤ   ات:يخ نزول آيشأن نزول مذکور با تار  ي. ناهماهنگ 6
 خست هجرت اسددت کدد     ي ها عمران است ک  مربوب ب  ساو ة وجوب حج در سورة  و ي ن است ک    ي ا 

د در  يدد  جددران     ي جنگ احد و جنگ بدر در  ن ذکر شده و الحت  موضوع محاهل  و مناجة  صارا  ي ماجرا 

اسددت و در هددر    ي محاهل  گفت  شده، ساو  هم هجددر   ي ماجرا   ي ک  برا   ي خ ي ن تار ي ده ک   عر ي  ن ذکر گرد 

 دد  را بدد  مسددلما ان ابددلا   ي ن فر ي وجوب ا   امحر اکرم ي است ک  پ   الوداع حجة  ورت، مربوب ب   حل از  

ده  يدد  ازو گرد   الوداع حجة و پس از    ي ک  سورة مائده در ساو دهم هجر است  ي فرموده بود د. اين در حال 

د حاو  ن،  ت  ن مرر  شددده و بدد  ي ف ي ان حکم حج، سؤاو از ک ي براساس شأن  دوو اوو، پس از ب  است. اما 

ن  کتدد   يدد رت دارد و عددود ا ي مغا   ي خ ي تار   ي ها ن مرلآ با گداره ي از سؤاو« مرر  شده است ک  ا   ي » ه   ة ي   
 رش بودن شأن  دوو مذکور است. ي ر ابل پذ ي بر غ  ي گر ي ل د ي دل 

بددودن«   ي و جهنمدد   ي هما ند »اجل« و » سآ« و »بهشددت  ياء« اموريک  مراد از »اش  ي اما در  ورت

  ا رحدداق يدد د و  يدد  ي ك از اشکالات مدبور لازم  ميچيباشد ک  مصلنت در پنهان بودن  ن است، ه

 کامل بر شأن  دوو عواهد داشت. 
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د يدد ن دو شددأن  دددوو   يجمددع بدد   ي عندد يدگاه سوم  يد ک  ديروشن گرد  ،ت ب   کات مدبوريبا عنا

د ک  عود يل احکام ذکر گرديحمل سؤاو بر تفا   ي بر  ادرست  ي دات فراوا  يرا مؤي ادرست است؛ ز

 د عواهد بود.يدگاه سوم   يل بر رد ديدل

امددوري هما نددد اجددل و يددا  شدهک  سؤاو از   ها  هي  ،مذکور در  ي  «اشياء»مراد از   ک      تيج 
گو دد   سآ و يا بهشتي و جهنمي بودن اشخاص است ک  مصلنت بر پنهان بددودن  ن اسددت و اين

کلددي   ي شددريف  پيددام  ةو الحت   يدد ،  در زمان حيات ايشان ممنوع اعلام شده  سؤالات از پيامحر اکرم

ک  دا ستن  ن  فعي براي ا سددان   پرسيدن مسائلي   ،ها دارد و  ن اينک  در مسير تعلما سان  ةبراي هم

  ا رحاق کامل داشت ، ين معنا با ظاهر  يااجتناب ورز د.    ،شودمي آ  اراحتي او  موجبسا   دارد و چ 

ل يدد چ دليتنها هدد ل احکددام،  دد يدر تفا دد  ي ندد ياز سددؤالات د ي   بر  هي دارد. اما حمل    ي چ اشکاليه

و  ي ات  ا ل  ن مرسل و فا د اعتحار است ک  بددا  ددراين داعلدد ي دارد و گذشت ک  تمام روا  يمعتحر
 ي  بددراين  ي ، باز هم استناد ب  ايبودن    ي بر فرض دو احتمال  ي د  اسازگار است. حتي    ي   ي عارج

را اسددتدلاو يدد بودن  ن بدددون وجدد  اسددت؛ ز  يج ، عصريبودن احکام و در ت  ي عرض  ياثحات مدعا

 بر اثحات شأن  دوو اوو است.  ي مذکور محتن

 دلالت آيه بر وجود ذاتي و عرضي در دين يبررس

 ة، جدئيات احکددام شددرعي باشددد، بدداز اسددتفاده از  يدد شده  بر فرض پذيرش اينک  مراد از امور  هي 
شريف   ن است ک    ةمفاد  ي  زيرا  ؛ اتمام است  عرضي در دين،  اثحات وجود ذاتي وشريف  در جهت  

وإِنْ تَسْئَ ُوا لَنْهة » ؛گو   امور در هنگام  دوو  ر ن پرسش شود، پاسخ  ن گفت  عواهد شد اگر از اين
شرطي  است ک  مفاد  ن اعحار از و وع   ة« و روشن است ک  اين يك   يحِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ

توان  تيج  گرفت ک   مي  ،کند. بنابراين مي  جدا در فرض و وع شرب است و بر و وع شرب دلالت
 سددت،هاو جواب  هاگو دد  سددؤاو در دست ماست منصددوو اين  «دين»بسياري از   چ  امروز ب   ام  

شددود و  دد  امکان تنق  يك حکم شرعي در فرض سؤاو ب  هنگام  دوو  ر ن اثحات مي   بلک   رفاً
 گردد:  پاسخ اين عحارت ايشان  شکار مي  ،و وع  ن. بنابراين

هدداي گو دداگون  ن، دهد ک  فرب  شدن تدريجي دين و در کنار هم  شسددتن پاره»و اين  شان مي 
و  !شد ک  در ديددن باشددد و اينددك  يسددتها مي و چ  ،در گرو چ  عرضيات و تصادفاتي بوده است

 (.1377)سروش،  «!شد ک  در دين  حاشد و اينك هستها مي چ 
 ؛توا سددت  حاشددد شود ک  بخشي از   چ  اکنون هست مي شريف  ب  هيچ وج  استفاده  مي   ةاز  ي
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بلکدد  حتددي  ،گو   سددؤالات بددوده باشددد اين ةچراک  معلوم  يست   چ  اکنون در دست ماست  تيج

مشخص  يست   لو ك عن الخمر والميسر«أ غاز شده است ما ند »ويس  «لو كأيس»ک  با    ضوعاتي مو

کدد  اگددر در  سددتا مفاد  ي   نزيرا    ؛ک  از سنخ همين اموري باشد ک  در  ي  بدان اشاره شده است

ها در حين  دددوو و معلوم  يست ک  اين پرسش  ،حين  دوو  ر ن بپرسيد جواب  شکار عواهد شد 
 د. ر ن بوده باش

بددر فددرض پددذيرش اينکدد  باشد و    امحر اکرميات پين  دوو  ر ن، زمان حيالحت  اگر مراد از ح

آ بيددان يددك موجپرسيدن اين سؤالات    مرر  شده در حين  دوو  ر ن بوده وبسياري از سؤالات  

شددد کدد  در ديددن ها مي را پذيرفت ک  »چدد مدبور عاي  مد   توانسلسل  از احکام شده است، باز  مي 

 گو دد  کدد   ددحلاًهمان درا  يدد ز  «!شد ک  در دين  حاشد و اينك هستها مي و چ   !باشد و اينك  يست

سددؤاو   سددحآب   در جايي ک  چيدي  حل از سؤاو تشريع  شده بددوده و  ددرفاً  ر »تُحدَ«يتعح  دگفت  شد 
 ، ددورت بلکدد  در  ن رسددد،ي ممناسآ ب   ظر   است   ها تشريع گرديده  ةمسلما ان و براي مؤاعذ

 رفت.« ب  کار مي وجآبايد تعحير ديگري ما ند »تجعل« و يا »ت

امددا  شددکار   ،براي بيان اين  کت  است ک  بسياري از دستورات ديني تشريع گرديده  مدبورتعحير  

 ددرف  ظددر از   و  ،مردم منجّددد  گرديددده اسددت  در ح چون هنوز بيان  شده    طحيعتاً  و  ، شده است

سددؤاو کددردن موجددآ   توان گفت:ي م  دد ک  در بخش  حل بدان اشاره شد  ي ن جعليچن  ياشکاو لغو

 اما موجآ ا ل تشريع حکم  يست. ،ن استا ا اراحتي مسلم بيان اين حکم و طحيعتاً
شد ک  در دين باشد و اينك  يسددت و ها مي اين  کت  ک  »چ   :توان  تيج  گرفتمي   ،روهمين  از

کدد    يديدد را چي؛ زگرددشريف  استفاده  مي   ةاز اين  ي  شد ک  در دين  حاشد و اينك هست«ها مي چ 

 د.  يگردي ا زود  شکار مير ين است ک  ديد وجعل شده اما  شکار  گشت  باشد هم جد

آ تشريع برعي از احکام گرديد موجبر فرض پذيرش اين مرلآ ک  بسياري از سؤالات  و باز  

د و  يد بر فرض پذيرش اين  کت  کدد  »و چدد  ششد اين احکام تشريع  مي ک  اگر اين سؤالات  مي 

توا سددت پديددد گو   احکام پديد  مده است کدد  مي ها، ک  بر اثر عصيان و طاعت اينکفرها و ايمان
هاي سرطا ي  دداموزون ها، بل  ماساي از فربهي  ياس گرفت ک : »پاره  ، وو وي   توان ب مي   ، يايد«

هاي ممنددوع و منهددي اش پرسشعلمي د يوي و بشري افتاده و ا گيده  ةمندلو  اميمو ي ک  در فق  ب 

کدام مرلوب  دداحآ شددريعت  حددوده ها پيش  مده ک  هيچها و تنگي بسا تلخي  ،عاطر  نبوده و ب 

 )همان(. است«
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وي ايددن دسددت  از   ک  اساساً  امعن  بدين  ،مرلوب  احآ شريعت  حوده استمدبور  اينک  احکام  

 ةچراک  ب  هر  ورت و ب  هددر دليددل و بددا هددر زميندد   ؛استر ابل  حوو  يغعواهد  امور را از ما  مي 

يددا   دينددي ودرون  ةامر و  هي شددارع  ددرار گرفتدد  اسددت و اگددر بددا ادلّدد   ضوعپيشين، برعي امور مو

مسلما ان اسددت و   ةعصري است پس اين دستورات براي همديني اثحات شود ک  اين دين، فرابرون
 کاهد.گيري اين دستور از ارزش  ن  مي سير شکل

فرز ددد عددود را بدد   ربا گدداه  اين بيان د يقاً ما ند  ن است ک  گفت  شود: اگر ح رت ابراهيم

  مددود وديگددري رخ مي   ةگو  ب است  کرد   چ  اتفاق افتاده  برد و از اين دستور الهي تخرّي مي  مي 

 ادر مندد  ،ا تدددا بدد  وي رايمسددلما ان مجحددور  حود ددد بدد  ةامروزه هم  مد وگوسفندي براي ذبح  مي 

 ذبح کنند.  يگوسفند 

شددرعي عواسددت شددارع    حکم کاهد و مادام ک  يك  ها از ارزش اين دستورات  مي اگر اما و  گو    اين 
 تأثيري  خواهد داشت.  ، گيري اين دستور در اين جهت و سير شکل  عمل بدان لازم است باشد  

 يگيرنتيجه

ما ند »اجل«، » سآ« و ما ند  ن، ک  مصلنت در پنهان ما دن   ياز سؤاو« ب  سؤاو از امور  ي ة » هي 

بدد  سددؤاو از  ي د و ارتحدداطيدد  ماي م ي بدداره  هدد ن يا ن است، اشاره دارد و مسلما ان را از پرسش در 

 رش شأن  دوو دوم، در  ية » هي از سؤاو« دلالتددي يل  ن  دارد، و بر فرض پذيو تفا   ي احکام فقه

وجددود  دددارد و   ،بر اينک  بخشي از احکام دين عرضي بوده و مرلوب  احآ شريعت  حوده است

تمامي احکام ديني و  ر  ددي   ،است و بر اين اساس  مدبورمدعاي    اارتحاب بشريف  بي   ةاستدلاو ب   ي
 يجدد ، عصددريو در ت عرضي بددودن برعددي از   هددا ةتوان ب  بها  الاجرا بوده و  مي لازمو    يعصرفرا

 از اعتقاد و يا عمل ب   ن دست شست.بودن  ن، 
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  _____________________________________________________ ها نوش  پي 

الحخداري فدي  ا دد از:  . الحت  در پاور ي براي روايت مذکور اسناد ديگري هم ذکر شده اسدت کد  عحارت 213ص    ، 1411واحدي،  .  1
  ؛ 334  ، ص 2، ج زاد السيوطي  سدحت  فدي الددر   ؛ 52  ، ص 7، ج أعرج  ابن جرير   ؛ 137ص    ، 12ج  ،  الرحرا ي في الکحير   ؛ ( 4622التفسير ) 

 . لابن أبي حاتم و ابن مردوي  

تد  برعدي  ح ا د ک  در بخش شأن  دوو  ي  بدان اشاره شد. ال ب   قل رواياتي اکتفا کرده   برعي از مفسرين  رفاًلازم ب  ذکر است ک   .  2
يدك از دو  ظدر اظهدار   سحت بد  هيچ   و اثحاتاً  اما  فياً  ، ل  دو  وو وجود دارد ئ ديگر بعد از  قل روايات اين  کت  را افدوده ا د ک  در مس 

؛  300، ص  1القدر ن، ج   الأ فا فدي تفسدير ؛  213حاب  دوو القر ن )واحدي(، ص  همچون: اس . دست  اوو، تفاسيري  ا د  ظري  فرموده 
الحندر  ؛  381، ص  4الحندر المنديط فدي التفسدير، ج ؛  146، ص  2أ وار التنديل و أسدرار التأويدل، ج ؛  682، ص  1تفسير  ور الثقلين، ج 

تفسير القر ن العظيم )ابدن کثيدر(،  ؛  3، ص  6بيان المعا ي، ج ؛  421، ص  1العلوم، ج   بنر ؛  82، ص  2المديد في تفسير القر ن المجيد، ج 
  روض الجندان و رو  الجندان فدي تفسدير ؛  508، ص  1تفسير مقاتل بدن سدليمان، ج ؛  135، ص  3تفسير الکاشف، ج ؛  183، ص  3ج 

 . 36، ص  4التحيان في تفسير القر ن، ج ؛ و دست  دوم، تفاسيري ما ند:  173، ص  7القر ن، ج 

  جصاص، کند ک  مراد سؤالات بيهوده باشد و در ادام  با تعحير » يل« سؤاو از احکام را  يد بيان کرده است ) در ابتدا اين  وو را تقويت مي   . 3
 (.  387، ص  3ج   ، 1372؛ طحرسي،  136ص    ، 1423؛ حسيني شيرازي،  116، ص  3، ج 1405؛ طحري کياهراسي،  153، ص  4ج   ، 1405

 دورت کد  اگدر  در ن  دا د؛ بدين ايشان اگرچ  بيا ي متفاوت با بيان ديگران دارد و مفاد  ي  را جواز سؤاو در حين  دوو  ر ن مي .  4
رو در استدلاو بر مراد از »اشياء« با مفسرين فوق مشدترک اسدت؛  درباره مرلحي سخن گفت، پرسش پيرامون  ن بلاما ع است و ازاين 

؛  رشدي،  699، ص  2، ج تدا عربدي، بي کندد )ابن اي  مي گاه  سحت ب   باء  ناب  و يا اجل   ها ابتدا ب   ددوو  يد  و  ن اينک   ر ن هيچ 
 (. 135، ص  3، ج 1424مغني ،   ؛ 152، ص  6، ج 1417؛ طحاطحايي،  151، ص  3، ج 1377

  و فدت د   حتدا   الدوحي   عليد    وثقدل   الشدهحاء   بغ ة   علا   وهو   علي     دلت    ورده است: »لقد   درباره  دوو سوره مائده ب   قل از علي .  5
  الجمندي، ثدم   وهدآ   بن   شيبة   ذؤابة   علا   يده   وضع   حتا   ات   رسوو   علا   وأغمي   الأرض   تمس   تکاد   سرتها   رأيت   حتا   برنها   وتدلا 
(. ظداهر ايدن  قدل  ن  288  ، ص 1ج ،  العياشدي   وعملنا« )تفسير   ات   رسوو   فعمل   المةئد    سو     علينا   فقرأ   ات   رسوو   عن   ذلك  رفع 

توان پذيرفت ک  در حداو  دازو شددن وحدي  يد   گفت. بنابراين  مي شدن وحي، ح رت با ديگران سخن مي است ک  بعد از تمام 
 حج را ابلا  فرموده باشد و يك عده در  ن هنگام سؤاو پرسيده باشند. 

تنهدا عدن    الآياة . استدو ب   وم علا تنريم السؤاو عن أحکام النوادث  حل و وعها، وهذا من  غلط، فإ   تفقد  فدي الددين، وإ مدا  6
 (. 116، ص  3ج   ، 1405)طحري کياهراسي،   السؤاو عن أشياء. تتعل  بأسرار إذا کشف لهم عنها ساءهم ذلك 

  أ نرهدا   فقداو   منهدا   عردآ   بمدا   أ دنع   کيدف    او   بمكة   ليننرها   الحدن   مع    وسلّم   علي    اللّ     لّا   النحي   بعث   لما   جندب   بن   نةجية   أن .  7
   دلّا   النحدي   ينکدر   شديئا. ولدم   رفقتك   أهل   من   أحد   ولا   أ ت   تأکل   ولا   الناس   وبين   بينها   وعل    فنتها   بها   واضرب   بدمها    علها   وا حغ 

 (. 152، ص 4، ج  1405)جصاص،    سؤال    وسلّم  علي    اللّ  
ا دد: »فدإن  لدت إن مدا ورد فدي بدا ي  اين  اعده را برعي از منشين رسائل شيخ ا صاري در مشاب  مورد منل بندث ذکدر کرده  8

الإطلاق کيدف تق دا    فأصةلة حمل المرل  علا المقيدّ    القةلد  الروّايات من  حيل المرل  وما ورد في بع ها من  حيل المقيدّ ومقت ا  
بنمل المقيدّ علا ما ذکر لأن التّصرف في المرل  بنمل  علا المقيدّ أولا من التّصرف في المقيدّ بنمل  علا سدائر وجدوه التّصدرف  

ي  کما  رّر في منلّ   لت  عم لکنّ  إّ ما يتج  فيما کان المقيدّ ظاهرا في بيان القيد المنافي للإطلاق والمقام لديس کدذلك... ولا ريدآ فد
 (. 81، ص 1369الإطلاق حينئذ« )تحريدي،    بأصةلة التمسّك    وجةهة 

  فَسدَکتََ  عَدامٍ  کُدلِّ  أَفِدي   اللَّدِ   رَسُووَ  يَا   الْمُؤمْنُِونَ  َ اوَ  سحَيِلًا   إِليَِْ   استْرَاعَ  مَنِ  الحْيَتِْ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلَا   وَلِلَِّ   َ دَلتَْ د   لَمَّا :  َ اوَ  أَ َُّ   عَلِيٍّ  وَعَنْ  9
تَسدُؤْکُمْ    لَکدُمْ  تحُْددَ  إِنْ  أَشدْياءَ  عَدنْ  تَسدْئَلُوا   لا    منَُدوا   الَّدذِينَ  أَيُّهَدا   يا   تعََالَا د   اللَُّ   فَأَْ دَوَ  لَوجَحَتَْ   عََمْ  ُ لتُْ  وَلَوْ  لَا   فَقَاوَ  مَرَّتيَْنِ  عَليَِْ   فَأَعَادوُا 
 (. 288ص   ، 1ج  ، 1385حيون،  )ابن 
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 منابع 
 .الکتآ العلمي  دار، بيروت، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيمق، 1415، سيدمنمود،  لوسا

 ، بيروت، دار الفکر.ريالبحر المحيط في التفسق، 1420ا دلسي، ابوحيان منمد بن يوسف، 

  ا.جا، بيبي، حكام القرآناتا، ، بيمنمد بن عحدات بن ابوبکر ،عرباابن

 .دار احياء التراث العربا ، بيروت،عربي تفسير ابن ق،1422 الدين منمد،ابوعحدات منيا، عرباابن

 دالشهداء للنشر. ي ،  م، دار س ة ي ن ي ث الد ي الاحاد  ي ة ف ي ز ي العز   ي اللئال  ي عوال ق،  1405ن،  ي الد ن ي جمهور، منمد بن ز   ي اب ابن 

  ا.جا، بيبي ،حكام القرآناتا، ، بيمنمد، ادريس شافعاابن

، چ دوم،  م، الاحكاما و يدعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضاق، 1385، يون،  عمان بن منمد مغربيحابن

 .تيالحمؤسس   و

 ،  اهره، دکتر حسن عحاس زکي.البحر المديد فى تفسير القرآن المجيدق، 1419عجحي ، احمد بن منمد، ابن

، منشددورات الع ميااةدار الکتددآ  بيددروت،  ،  تفس  ير الق  رآن العظ  يمق،  1419،  اسماعيل بن عمددرو،  کثير دمشقاابن

 .منمدعلا بي ون

 .دار  ادر، چ سوم، بيروت، لسان العربق، 1414، منمد بن مکرم ،منظورابن

و منمددد جددواهر کددلام،   يوسفس اشددکوري ، چ دوم، ترجم : حسن  ي نينقد گفتمان د،  1383د،  صر حامد،  ي ابوز

 اد وران.ي تهران، 

 ا، تهران، طر   و.ي يمي کر ي، ترجم : مرت متن يمعنا، 1380،  ددد

هدداى بنياد پژوهش، مشهد، القرآن  روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرق،  1408،  حسين بن علا،  ابوالفتو  رازى

 .اسلاما  ستان  دس رضوى

 .دار إحياء التراث بيروت، ،تفسير مقاتل بن سليمان ق،1423، مقاتل بن سليمان، بلخا

 بيروت، دار احياء التراث العربي.، أنوار التنزيل و أسرار التأويلق، 1418، عحدات بن عمر، بي اوى

 .ي جف ي،  م، کتحشرح الرسائل ي اوثق الوسائل فق، 1369بن جعفر،  ي، موسيدي تحر

 .احياء التراث العربا دار، بيروت، جواهر الحسان في تفسير القرآنق، 1418، عحدالرحمن بن منمد، ثعالحا

 .دار العلومبيروت،  ، چ دوم،القرآنتبيين ق، 1423، سيدمنمد، حسينا شيرازى
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